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  عصر ناصريهاي  عناصر كارناواليته در نمايششناختي   جامعهتبيين
  *  شيوا مسعودي

  چكيده
هـدف از   . انـد هشـد شناسي بررسي      جامعه عصر ناصري از منظري   هاي    و نمايشواره ها    در اين مقاله نمايش   

بـه   كـه    فـضايي در تكـوين    هـا     اين نمايش تأثير   چگونگيدرك  يكي   :اين تحقيق دريافت دو مسئله است     
 ايـن پاسخ بـه     د و ديگر  دا  مي تماشاگران آن مجال رهايي موقت از شرايط سخت و استبدادي آن زمان را            

 چـه نقـشي داشـته       ، آمدن اين شـرايط    پديدقدرت مسلط در    ة   نمايند در مقام كه ناصرالدين شاه    سئوال  
 تكـوين   ،تگوييبحث منطق گف  ة  كارناوال باختين است كه در ادام     ة  ارچوب نظري اين مقاله نظري    چ. است

رسمي در برابر شرايط اسـتبدادي و        غير شرايط كارناوالي را دستيابي به نوعي دموكراسي موقت و زندگي         
 -اسناديروش تحقيق اين مقاله     ،    مطالعاتية  تاريخي حوز ة  با توجه به زمين   . داند  مي رسمي غير زندگي

د مـردم، شـرايط اجتمـاعي و        ، بـازخور    هـاي آن دوره     بـراي دسـتيابي بـه چگـونگي نمـايش         . استتحليلي  
 ،هاي فكري ناصرالدين شاه از منابع و اسناد تاريخي آن زمان استفاده شده و بر اساس ضرورت بحـث                    ويژگي

 وضـعيت اجتمـاعي عـصر ناصـري و          ،در ايـن مقالـه    . اندشده تحليل و ارزيابي     ،اطلاعات گرفته شده مقايسه   
هاي دلقك بازي درعصر ناصري شـرح داده شـده    واره، شبيه مضحك و نمايش    هاي تعزيه   نمايشي    ها  ويژگي

 م تلاش شده اسـت تـا بـه     اند  هشدهاي نمايشي استخراج شده از شرايط كارناوالي بررسي           و با توجه به نشانه    
ها نوعي تكـوين كارناواليتـه قلمـداد          گونه نمايش اين كه چگونه اجراي اين     ها پاسخ داده شود كه    اين پرسش 

ين شاه در اين تكوين چه بوده است و چگونه كاركردهاي دوسوية آن هـم بـه تـداوم                   شود، نقش ناصرالد    مي
  . كرده است قدرت شاه و هم به حس آزادي موقت و آرامش مردم در شرايط دشوار كمك مي

  . دلقك، شبيه مضحك، تعزيه، ناصرالدين شاه، نمايش، كارناوال :واژگان اصلي

  

                                                 
   massoudi.sh@gmail.com دانشگاه تهران         پرديس هنرهاي زيباي .عضو هيئت علمي دانشكده هنرهاي نمايشي و موسيقي. *
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  مقدمه
 ورود از سـبب آشنايي بـا فرهنـگ غربـي بـه        خواهي و مشروطه ةتا پيش از دور    در ايران نمايش  

نمايـشي ايـن دوره بـا نـام عمـومي           هـاي     خصلتي مردمي داشته است و گونـه      ها    فرنگ برگشته 
 ارتباط مستقيم و نزديكي با مـردم،      در  ها    وارهو نمايش ها    اين نمايش . شوند  مي  شناخته »سنتي«

نـسبت بـه دوران ديگـر       به استناد منـابع تـاريخي        اما در عصر ناصري كه       ،شدند  مي خلق و اجرا  
ايـن  دوسـويه   ة   رابط ـ  كـه   بـه آن اضـافه شـد       ديگري عنصر،    تر بوده است  تر و آرام  قاجار طولاني 

اين . بود كه مورد توجه اين پژوهش است) دربار(  و اجراكنندگانشان با مردم و حكومتهانمايش
با حضور ) تعزيه(جدي ة هم براي مردم و در گونهم براي دربار و ) تقليد( طنزة در گونها   نمايش

ي هـايي مردمـي و پرشـور       اين اجراها گردهمـايي    شد و   مي مردم اجرا  و) شاه( همزمان درباريان 
پرسـش ايـن    . مضحكه و قدرت سـتيزي بـود      ،    كنايه،    طعنه،    آورد كه مجالي براي انتقاد      مي دپدي
مـشاركت  ،   براي تكوين شرايط برابري  اجتماعيهاي    ييحقيق چگونگي كاركردهاي اين گردهما    ت
 بــه دور از مــشكلات و م،توانــست لحظــاتي آرا هــا مــي آزادي نــسبي اســت؟ آيــا ايــن نمــايش و

رسمي تجسم بخشد؟ نقش ناصرالدين شاه  غيرصورت يك زندگيهاي زندگي رسمي را به سختي
 ـ      در تكوين اين شرايط چه بوده است؟       گيـري چنـين    كلة او در ش ـ   و حمايت آگاهانه يـا ناآگاهان

براي پاسخ بـه سـوالات       عمومي چه منافع متقابلي براي حكومت و مردم داشت؟        هاي    گردهمايي
كـه  از آنجـايي   . شـود   مـي  كارنـاوال اسـتفاده   ة  باختين دربار شناختي    ة جامعه اين تحقيق از نظري   

ي نسبي تواند وضعيتي شبه دموكراسي پديد آورد و مجالي براي آزاد         مي تكوين شرايط كارناوالي  
وجـود  مردم از اختناق و استبداد حاكم بسازد پس جامعه را بـه سـوي يـك آرامـش نـسبي بـا                       

كند و اين كـاركردي اسـت كـه ايـن             هاي برآمده از طبقة حاكم هدايت مي        مشكلات جاري و ستم   
  . هاي عصر ناصري بيابد و نقش ناصرالدين شاه را در آن جستجو كند كوشد در نمايش مقاله مي
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  شناختي باختين  جامعهنظرية
 امـا گـذري اجمـالي بـر         ،ين اسـت   بـاخت  »كارنارواليته«مطالعاتي اين تحقيق مفهوم     ة  اگرچه پاي 

 ضـرورت اجتمـاعي و  ،   چگـونگي دسـتيابي او بـه ايـن مفهـوم           دهندةتواند نشان   مي هايشنظريه
  . باشد او آن از ديدگاهة شناسان جامعهمؤثركاركردهاي 

  
  ندآواييچ/  منطق گفتگويي-الف

 در مكالمـه خـصلت فـردي يـك        .  زندگي يك مكالمه و زنده بودن شركت در مكالمه است         
به تعبير خود   . گيرد  مي گيرد و هويت اجتماعي آنها شكل       مي شخص در مقابل شخص ديگر قرار     

توانـد   ديالوگ ماهيتا نمي   ،از اين رو  . شود  مي چيز تمام  همه ،شود   مي وقتي ديالوگ تمام  «باختين
 حداقل مبنـاي زنـدگي و حـداقل         »دو صدا «. يك صدا هيچ چيز نيست    . » به پايان برسد   و نبايد 

هـاي زمـاني،      هرگفتار از يك افق اجتماعي با زمينه       .)173 :1384،  انصاري(. مبناي هستي است  
گـي   پس تنـوع اجتمـاعي نـاگزير چندگونـه         اخلاقي و موارد ديگر سرچشمه گرفته است      مكاني،  

اجتماعي و سطوح آگاهي متفاوت     هاي    ميان افرادي با افق   اي    اري مكالمه برقر. سازد  مي كلامي را 
در فـضاي   . متقابـل صداهاسـت   تـأثير    »1چندآوايي«. شود  مي »چند آوايي «موجب خلق مفهوم    

-شخـصيت  گونـاگون از   يهاي  چندآوايي مانند آثار داستايوفسكي جهان روايت شده جهان روايت        

قـدرت  ) 99 :1385،  احمـدي (. شـود   مـي  راوي بيـان   ةديدگاه دگرگون شد  ة  هاست كه به وسيل   
باختين . گي يك صدا بينجامد   آورد تا به بت وار      مي  به وجود  »تك آوايي «غالب در جامعه حالتي     

 :1384،  انصاري(. كند كه آخرين كلام است      مي معتقد است تك گويي ازغير صرف نظر و وانمود        
در نتيجـه هژمـوني      شـوند و    مـي  وت اشكار  آواها و نظرات متفا    »چند آوايي «اما در فضاي    ) 180

واقع ديگر بودگي من است چرا كه ديگري براي          چند آوايي در  . شود  مي قدرت به چالش كشيده   
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 همگوني وجـود دارد كـه نـوعي       تنـوع و نـا    ،  تكثر،    در چند آوايي تعدد   . نمايش من ضروري است   
  . آيد  ميرشد و توسعه پديد، ضرورت اجتماعي است كه از آن رقابت

  
   كارناوال-ب

چـون كارنـاوال اسـت كـه         يهاي  ييآوايي گردهما هاي تجلي چند    يكي ازآشكارترين جايگاه  
ميانـه دو زنـدگي     هـاي     انـسان در سـده    . مجالي براي فراغت از امور قطعي و تعيين شـده اسـت           

 يكي زندگي رسمي يكنواخت جدي و تحت نظم سرشار از ترس و تقوا و ديگري زنـدگي                  ،داشت
با  ،ها   خندان و بي هراس از قانون      ، رها شاد  ، زندگي آزاد  ،همگانيهاي    ندگي در مكان   ز ،كارناوالي

يكـي  : ميانـه دو معنـا داشـت      هـاي     كارناوال در سده  . توهين و بدگويي و آلودن تمامي مقدسات      
در آنهـا   « خياباني كـه  هاي    كشيد و دوم نمايش     مي خياباني كه گاه شبانه روز به درازا      هاي    جشن
يـا بـه عبـارت ديگـر     (شكل ترين  كارناوال كامل. »رفت  ميبازيگر و تماشاگر از ميان   ميان  ة  فاصل

رسـمي  هـاي   كارناوال در تضاد با جشن  «:افزايد  مي باختين. فرهنگ مردمي بود  ) شكل ظهور ناب  
ازميـان  اي  گونـه ، شـد   مـي موجود محسوبهاي   حقيقت بر رژيمهرچند موقتي  همچون پيروزي 

كارنـاوال  )  107 :1385،  احمـدي (. »گـاهي امتيازهـا قـوانين و تابوهـا        بردن موقتي مناسبات پاي   
مردم اسـت و مـردم بـراي        ة  جشني است كه در آن مكالمه جريان دارد و متعلق به فرهنگ عام            

كارناوال در مرز هنـر     ،  زندگي روزمره به آن نياز دارند     هاي    و محدوديت ها    خالي شدن از درگيري   
شـود و در      مـي  ناوال خود زندگي است كه به صورت بازي عرضه        در واقع كار  . و زندگي جاي دارد   

ة كانـاوال هم ـ  در فضاي .)504: 1377، باختين(. گردد  ميطي مدتي معين بازي به زندگي بدل      
عقايـد رسـمي   ، رفـت   مـي بين  ازها موقتاً و سلسله مراتبها  تفاوت،  زندگي عادي هاي    محدوديت

. شدند  مي افراد درراس قدرت به باد استهزا گرفته      جامعه تاريخ تقدير و سرنوشت كوچك شده و         
زنـدگي مـادي و   ، زنـان و مـردان  ، جوان و پير،  نشيني طبقات پايين و بالاي اجتماع     كارناوال هم 

  . نداكارناوالي دورويه و متناقضهاي  تصوير. شوخي و جدي بود،  معنوي
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ه در برابـر فرهنـگ   ژرف و نزديكي داشت و فرهنگ مردمـي خنـد      كارناوال با خنده ارتباط   
،  گيرد  مي موضوعات فرهنگ جدي را نشانههمةميانه هاي  سدهة خند. ايستد  ميخشك و رسمي

ة  تـرس از هم ـ    ،خنده پيروزي بـر تـرس اسـت       . كندهيچ محدوديت و ممنوعيتي را تحميل نمي      
 ..  نه فقط پيروزي بر ترس ناشي از امور مقدس،جشن مردمية و خندها  و نهي شدهها  محدوديت
اشرافيت اجتماعي و زميني و ، حاكمان زميني،    هازي بر ترس برخاسته از هيمنه قدرت      بلكه پيرو 

زبـان   )487 :1377،  بـاختين (. شـود   مـي  گر و محدود كننده را نيز ناشي      سركوبهاي    چيزة  هم
نهي شده كه ويژگي اصيل فرهنـگ مردمـي          كارناوال گستاخ و بي پرده بود زباني رها از هرچيز         

 دهنـد   مي زندگي را تحت فشار قرار    هاي    خنده و افراط جديت و سلسله مراتب        كارناوال در. است
. سـازد  هـا مـي     لرزاند و فضايي براي تعدد صداها و معنـي          مي راها    كارناوال قدرت زبان و ارزش     و
  )128، 1999، اليوت(

 از بـرعكس شـدن سلـسله مراتـب          روبرتـو داماتـا     قهرمانـان   و كارناوال مجـرمين  در كتاب   
 نويـسد در كارنـاوال همـه آواز         مـي  او. گويد  مي هنجارهاي اجتماعي و فلسفي در كارناوال برزيل      

 يآواز خواندن نه فقـط يـك عمـل فـستيوالي بلكـه مفهـوم        ،  خوانند و همه چيز به آواز است      مي
دوبـاره نظـم دادن بـه زنـدگي در تمـام ابعـاد عمـومي و                  و  چرا كه امكـان تغييـر      ،فلسفي است 

  )134 :1999، اليوت(. كند  ميي و دروني را فراهمخصوصي بيرون
هاي هنري و ارتباطـات اجتمـاعي اسـتفاده           بررسي بسياري از متخصصان از اين مفهوم در      

 سياسـي   –به همين ترتيب در مطالعات اجتمـاعي        . اند داده دست به هاي نويني از آن   كرده وافق 
  :ندااي براي كارناوال قائل شده هاي سازنده اخير كاركرد

زيـرا در   كند    مي گفتگو را فراهم  ة  فضاي كارناوال امكان نامحدود و گسترد     :  گفتگو گرايي  -
،  شود  ميتك صدايي ناممكن ، كه حالتي جشن مانند و قاعده گريز داردفضاي اجتماعي نامعيني

كارنـاوال بـر خـلاف      . آيـد   مـي  يابند و چنـدآوايي پديـد       مي  مجال شنيده شدن   گوناگوني    آواها
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تـوان   گراييامري ديـالوگي اسـت و همـين گفتگـو         ،  برمونولوگ است   كه مبتني  ، رسمي فرهنگ
  . بسياري براي گسترش دموكراسي دارد

گيـرد و     مـي  شكلها    از آدم اي    كارناوال در يك فضاي جمعي و با حضورگستره       :  مشاركت -
عين بـا هـم      م ي زمان شوند و در    مي با هم متاثر   خندند  مي با هم ،  همه در رخدادهاي آن شريكند    

مشاركت انسان را به خودش و ديگران نزديك و منش اجتماعي او            . كنند ميزندگي   مشاركت به
 . كند  ميرا تقويت

رود   مـي  ازبـين هـا     و سلـسله مراتـب    ها     تمايز ، چنانچه گفتيم  ،درمحيط كارناوالي  : برابري -
شود كه    مي ز آن جا ناشي    اين برابري ا   .گيرند  مي وهمه در رخدادها و شرايط برابر و يكساني قرار        

  .هيچ گفتمان مسلطي درفضاي كارناوالي وجود ندارد
هـراس از    بـي  يانتقـاد و گفتگـو    ،  جـاري و مـسلط     رهايي از قانون و قاعده و نظم      : آزادي-

 .)218-217 :1384، انصاري(سازد  ميترديد فضايي سرشاراز آزاديگفتمان سركوبگر بي

كه اي    توانند از امكانات ويژه     مي مردم در اين شرايط   دهد كه     مي كاركردهاي كارناوال نشان  
بـا ايـن   . برنـد   مـي  ندارند برخوردارشوند و بديهي است كه به آن نياز دارند و از آن لـذت           معمولاً
  :پذير استتوان گفت تحقق شرايط كارناوالي در دو حالت امكان  مي،توصيف
 ه خـشونتي بـر مـردم حـاكم        چنـان اجبـار و گـا       صداييو تك  توتاليترهاي    در حكومت  -1

كارنـاوال مقـاومتي اسـت در       ،  مثابه دموكراسي دروضعيت مقاومت است     شود كه كارناوال به    مي
برند و به آن نياز      مي غالب و حاكم و مردم از اين مجال آزادي محدود و گاه گاه لذت              برابر قدرت 

  . رسمي مقاومت است غيرنيروي كارناوال درشرايط استبدادي. دارند
 سـوپاپ اطمينـان     منزلةبه براي تداوم قدرت خود از فضاي كارناوالي      ها    ما گاه حكومت  ا -2
را براي كم كردن فشارهاي اجتماعي سياسـي و اقتـصادي بـر             ها    آنها كارناوال ،  كنند  مي استفاده

بـي   و كاركرد آن  ها    ويژگي،  برند يعني ممكن است از ماهيت       مي مردم آگاهانه يا ناآگاهانه به كار     
در . حاكميت خود بهره ببرنـد   براي دادن فرصت هايي به منظور حفظ        آن فقط  از  باشند و  اطلاع
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گيري و تداوم آن آورند يا از شكل  مي پديدشكل آگاهانه صاحبان قدرت يا خود فضايي كارناوالي         
 كه البته منظم و مكرر است  ،در اين حالت نيز مردم از تكوين شرايط كارناوالي        . كنند  مي حمايت

 . برند مي لذت

 يكي ماهيـت نمـايش      ،عصر ناصري در ارتباط است    هاي    نمايشة  كارناوال از دو سو با مقول     
ناصـرالدين شـاه كـه      ة  كه خصوصيات كارناوالي دارد و ديگري ماهيت استبدادي و توتـاليتر دور           

سلطنتي فشاري بر مردم تحت ستم حـاكم اسـت كـه تكـوين شـرايط                هاي    چون اغلب حكومت  
 سـوپاپ اطمينـان     منزلـة ا به دست مردم به مثابه مقاومت يا به دست حكومت بـه            يكارناوالي را   

  . سازد  ميناگزير
  

  روش تحقيق 
ها   يشاين تحقيق نما  ة  كه مورد مطالع  از آنجايي .  تحليلي است  – سناديروش تحقيق اين مقاله ا    

بررسـي  پـس گـام اول از منظـر جامعـه شناسـانه       ،  عصر ناصرالدين شاه اسـت    هاي    وارهو نمايش 
 وهـا     ويژگـي بـدانيم   ست يعني   ها  گيري نمايش وضعيت اجتماعي اين دوره است كه فضاي شكل       

سياسي و فكري اين دوره و جايگاه ناصـرالدين شـاه در تكـوين آنهـا چگونـه            ،    تحولات اجتماعي 
هاي   و شكل ها    گونه،    نمايشيهاي    فعاليتة  اسناد و مدارك موجود دربار    ة  بعد مطالع ة  مرحل. است
دربـار و    ارتبـاط اجراكننـدگان بـا مـردم و        ،  اجـرا هـاي     مكان،  مفاهيم و موضوعات آنها   ،    يشينما
گـام سـوم تحليـل و ارزيـابي اطلاعـات برگرفتـه از              . سـت اثيرات و كاركردهـاي اجتمـاعي آنها      ت

ة نظري ـ(ارچوب مطالعـاتي    ي دستيابي به يـك نتيجـه بـر اسـاس چ ـ           مستندات و تحليل آنها برا    
روش . هنـري مردمـي اسـت     هـاي     ايـن گونـه   شناختي    جامعهتأثير  ة  در حوز و  ) كارناوال باختين 

 . گام اول و دوم اسنادي و در گام سوم تحليلي استة مطالع
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  هاي كارناواليته نشانه
آن را گردآوري و تقسيم بنـدي     هاي    كارناواليته در يك دوره بهتر است نشانه      ة  براي بازيابي پديد  

زماني ة  يك دور]نمايشي[هاي    كنند مظاهر موجود در فعاليت     ي م به ما كمك  ها    اين نشانه . كنيم
ة با توجـه بـه زمين ـ     . امكان وجود يك فضاي كارناواليته را بررسي كنيم        را با آنها مطابقت داده و     

  . شود  مياساس خصوصيات نمايش انجامبندي بر اين تقسيم،نمايشي اين تحقيق
جـايي كـه    ( گـذر هاي    و محل ها    خيابان،  ها  ميدان،    عموميهاي    مكان :مكانيهاي    نشانه -1
  .) مردم بتوانند آزادانه در آن حضور يابندگوناگونطبقات 
معمـول ميـان مـردم و گـروه     ة بـين رفـتن فاصـل      از): محيطـي ( اجتمـاعي هـاي     نشانه -2

رسمي در برابر  غيرزندگي جمعي و، همگانية خند،  اجرا كنندهدر مقامشركت مردم ، اجراكننده
 . زندگي رسمي

در آوردن صـداهاي  . و تمـسخرآميز  انتقادگر،  ادبانهگفتار ركيك و بي: كلاميهاي   نشانه -3
 . غريب و هجوآميز

 . هجو بدنيهاي  شوخي، ادا در آوردن، تقليد :رفتاريهاي  نشانه -4

تظـاهر  ،    گفتمان قدرت با انتقاد و تمسخر و هجو و كنايـه           مقابله با : مفهوميهاي    نشانه -5
تمـسخر  . نمايش مفاهيم جسماني و زمينـي     ،  نگ رسمي بايد نهفته باشند    احساساتي كه در فره   

 . طلبي و سرگرمي سازي تفنن. جاريهاي  و ارزش هاقانون،  مفاهيمة هم

 
  اعي در زمان ناصرالدين شاه قاجاراوضاع اجتم

. قاجار بوده اسـت   ة  دورترين    و پرحادثه ترين    طولاني )ش. ه1223-1273(دوران ناصرالدين شاه    
 را بـه    ايـن دوره  ،     اروپا بود  19لات سياسي و اجتماعي اين دوره كه همزمان با تحولات قرن            تحو
ايـن حالـت گـذار بـه لحـاظ          . رو به توسعه تبديل كرد    اي    گذاري از جامعه سنتي به جامعه     ة  دور

فرمـانروايي  ة  از يك سو در ادام    . وجود آورد اد و دو سويه براي اين دوره به       اجتماعي ماهيتي متض  
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و فقـر    ) درصـد مـردم باسـواد بودنـد        5(ايران دچـار فقـر فرهنگـي      ة  قاجار جامع ة  ان گذشت شاه
بود و به لحـاظ سياسـي پادشـاه در    اي  قابل ملاحظه) كمبود مواد غذايي و گاه قحطي (معيشتي  

 نـه امـردم رعيتـي بودنـد كـه يگ     ة  راس اليگارشي حاكم قرار داشت و فرمانرواي مطلق بود و تود          
 و از  )108: 1379،  كلامزيبا(. تبعيت كنند  »عالمة  قبل«ن ميرفت اين بود كه از     انتظاري كه از آنا   

 هـاي   سوي ديگر طرح اصلاحات اجتماعي بود كـه بـه دسـت اميركبيـر و سپهـسالار در بخـش                   
همگـي  …مجلس مصلحت خانـه و    ،    ديوان خانه ،    تاسيس دارالفنون . گرفت جامعه انجام متفاوت  

گيـري  اسـتبداد حـاكم و شـكل      ة  اما بـا وجـود ادام ـ     . ان گشود جديدي را براي مردم اير    هاي    افق
  . ديگر قاجار از آرامشي نسبي برخوردار بوده استهاي  اصلاحات اين دوره به نسبت دوره

 1.يابي علل تداوم آن بـوده اسـت       دوران قاجار ريشه  ة  الات اساسي محققان دربار   ؤيكي از س  
ة جامع ـ. شود  مي پذيرش مطلق نظام حاكم تصور    دلايل مهم اين امر در ناآگاهي و ناگزير          يكي از 

 »طبيعي«كردند برايشان   ميشرايطي كه مردم درآن زندگي بود واي    بسيار ساده ي    اايران جامعه 
و ها    ارچوبخارج از آن چ   . به جز انقياد و اطاعت سراغ نداشتند      اي    نسبت به حكومت وظيفه   . بود

، زيبـا كـلام  (. بـود  نـه متـصور     وجود داشت و   روابط اجتما عي امكان ديگري يا حالت ديگري نه        
 چـرا كـه در ايـن        د،نماي ميتر    تر و پيچيده  ناصرالدين شاه مهم  ة  اين مسئله در دور   ) 142 :1379

بازگـشت  ،    شـروع اصـلاحات اجتمـاعي     . شده اسـت  تر    و عميق تر    مردم گسترده هاي    دوره آگاهي 
انتقادي همـه   هاي    نشر رساله  رجي و خاهاي    متون و كتاب  ة  ترجم،    رواج روزنامه ،  محصلان فرنگ 

مشكلات اقتصادي رايج    ،ها  افزايش آگاهي  كنار در. افزود  مي همگانيهاي    بر ميزان و تنوع آگاهي    
الدين شاه بر خلاف اسلافش     پس ناصر  . محلي نيز مانند هميشه وجود داشته است      هاي    و شورش 

نابه هنگـام موقعيـت دشـوارتري       هاي    يا طغيان ها    براي حفظ ثبات اجتماعي و ممانعت از آشوب       
هـاي    گذار اين دوره را به لحاظ اجتماعي حساس و متفـاوت بـا ديگـر دوران               ة  پديد. داشته است 

  . قاجار كرده است
                                                 

  . را به اين مسئله اختصاص داده استسنت و مدرنيته، ،صادق زيبا كلام فصل مهمي از كتاب خود. 1
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اما تفاوت ناصرالدين شاه با ديگر شاهان قاجار در تفاوت برخورد او با ماهيـت متـضاد ايـن               
 عمـومي تفـاوت چنـداني ميـان او و          اگرچـه بـاور   .  آن اسـت   ناشـي از  مشكلات   دوره و مسائل و   
  . تواند راهگشا باشد  ميكنند كه  مي به نكاتي اشارهگذارد،پيشينيانش نمي

ة شـيفت ،  متدين و پابنـد شـعائر دينـي       ،    ناصرالدين شاه مردي مستبد به راي و خود خواه        «
 ميـان درباريـان و     و اسـتقرار نفـوذ در      اصلاحات و اقدامات تازه بـراي تحكـيم اسـاس سـلطنت           

  اگرچـه او اصـلاحات را بـراي تحكـيم سـلطنت خـويش           .)25: 1378،  نـوربخش ( اطرافيان بـود  
 كـه در پـشتيباني او از اقـدامات اميركبيـر و     – همين علاقه و حمايت از اصـلاحات   خواست، مي

 خودش مثل تاسيس شوراي دولتي و تاكيـد برتعقـل و       ة  سپهسالار و گاه تصميمات اصلاح طلبان     
كنـد و    ميرا از شاهان ديگر قاجار متمايز  او- به عقلا و حكما مشهود استتجربه و ارج گذاشتن   

بود كـه هـدفش بهبـود امـور         اي    اصلاحات براي ناصرالدين شاه به معناي پديده      . دهد  مي برتري
 آن را بـراي     نظـري منفـي نداشـت و حتـي         او نسبت به اصلاحات    ،به سخن ديگر  . مملكت است 

 ايـن تفكـر     .)275 :1379،  زيبـا كـلام   ( دانـست   مـي  ي لازم حكومت و پيشرفت امور مفيد و حت      
ميـان   تـوان از    مـي  گرا كاركرهـاي اجتمـاعي ديگـري نيـز داشـته اسـت كـه آن را                متفاوت و نو  

. »انـد ناصرالدين شاه را اهل تفريح و تجمل وخوش گذراني دانسته         . فردي او دريافت  هاي    ويژگي
 نيكـو تيـر   ،    اغلـب در سـير و شـكار بـود         ،  اشتمجالس تعزيه را دوست د    ،    فرمود  مي شعر نيكو .. .

او از اين ويژگي فردي كاركردي اجتماعي ساخته بـود بـه   . )27 :1378،  نوربخش( ... انداخت مي
و هـا   جـشن ،  تجمل شدن و متنوع شـدن مراسـم  پر،  گسترده شدن،   گيرياين صورت كه ازشكل   

ان بعـضي نـوعي اسـتبداد       ايـن روش بـه گم ـ     . كرد  مي نمايشي ملي و مذهبي حمايت    هاي    آيين
امور عمومي و خـصوصي     ة  خواهد تجمل را در هم      مي استبدادي كه ،  شودمي تجمل پرور قلمداد  

  . نافذ سازد
شـله  ش  آاسـاس آن همـان    . پختنـد   مـي  نذري داشت كه هرسـال    ش   آ  ناصرالدين شاه هم  

ة  و روي ـ  رفتـه طـرز فكـر     ولـي رفتـه    د،قلمكاري بود كه شايد مادرش نذر پسر تاجدارش كرده بو         
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 تفـريح و تجمـل    ة  آن وسيل  منحرف كرده و از   اش    چيز را از صورت اصلي     كه همه  ،استبدادي شاه 
گونـه  شد معجوني بود كـه همـه      مي اين اواخر پخته   در اين نذري هم وارد و آنچه در       ،    ساخت مي

وط اقسام چاشني و چند نوع گوشت را با هم مخل          دانه و همه قسم سبزي و ميوه و انواع ادويه و          
  .)287 :1384،  مستوفي( آوردند  ميعملبهاي  كرده و از آن مطبوخ مقوي و بامزه

سـازي و تفـنن ناصـرالدين شـاه         اين تركيب متعدد و متكثر در همة امور مربوط به سرگرمي          
امـا  . نيز شده است   زندگي خصوصي او   وجود داشته است كه موجب تنوع وگستردگي اين حوزه در         

  . هاي اجتماعي داشته است كاركردهايي نيز براي گسترش آزادي و ري مزاياپرواز سويي اين تجمل
 نشان رو به رشد و مشكلات جاري را      ة   دوسوي ةشاه با جامع   آنچه تفاوت برخورد ناصرالدين   

حكومـت  ة باوجود آن كه آن را مشروط به ادام ـ -او به اصلاحات    ة  نگرش نوگرا و گشود   ،  دهد مي
و هـا   و تفريحـات عمـومي در قالـب نمـايش      هـا     سترش سرگرمي  و حمايت از گ    -دانست  مي خود

خارجي فـضايي   ة  خواهانهايي بود كه براي مردم تحت فشارهاي داخلي و امواج ترقي          نمايش واره 
  . گيري اين كارناواليته نقش داشتشكل او آگاهانه يا ناآگاهانه در. ساخت  ميكارناوالي
  

  :هاي عصر ناصرالدين شاه رهها و نمايش وامظاهر كارناواليته درنمايش
 البتـه از نظـر    . نمايشي نيز پربارتر و پرحادثه اسـت      هاي    ناصرالدين شاه به لحاظ تنوع گونه     ة  دور

موجـود  هاي     در گونه  فراوانيجديدي تكوين نيافت ولي گستردگي معنايي و شكلي         ة  شكلي گون 
ة  يـا غيرمـستقيم طبق ـ     رسد در اين دوره اجرا كنندگان با حمايـت مـستقيم            مي به نظر . رخ داد 

شگرفي در اجراهاي خـود بـه وجـود آورنـد كـه بخـش               هاي    حاكم توانستند نوآوري و دگرگوني    
و هـا     ايـن نمـايش   . پروري شاه ظـاهر شـد     خواهي و تجمل  همان تفنن تأثير  ي از آن تحت     بسيار

  :ندازير قابل تفكيك و بررسيهاي  در گونهها  خرده نمايش
   تعزيه-
   شبيه مضحك-



  هاي عصر ناصري شناختي عناصر كارناواليته در نمايش تبيين جامعه 
 

 178

  )گانمسخر (ها دلقك-
  

   تعزيه-الف
. بر خاندان پيامبرگذشت   ئبي است كه  كربلا و مصا  ة  تعزيه نمايشي سوگناك است كه شرح حادث      

گيـرد و   ربلا تـا زنـدگي امامـان را در برمـي          تعزيه روايت رخدادهاي پيش از واقعه ك      هاي    داستان
پـيش   قاد پژوهشگران بهآن به اعت هاي    ريشه.  آييني ايران است   –نمايشي سنتي   ة  گونترين    مهم

تعزيه به معناي عزاداري براي امـام حـسين بنـا بـر             . گردد مي اسلام و آيين سوگ سياوش باز      از
 هايي بودند كه بـه كنـدي از برابـر تماشـاگران           بويه آغاز شد كه به صورت دسته      ندات از آل  مست
-و علـم هـا   ل نـشانه اند و با سينه زدن و زنجير زدن و كوبيدن سنج و نظاير آن و حم              گذشته مي

 هـم آوازي و همـسرايي در خوانـدن نوحـه     ،جنگي نبـود و نيـز  هاي    شباهت به افزار  هايي كه بي  
اما درطول چند قـرن و بـا         .)116: 1383،  بيضايي(. كردند  مي ماجراي كربلا را به مردم يادآوري     

ايشي گرفت  د به تدريج شكلي نم    دادن  مي كه مصائب خود را در شبيه خواني شرح       ها    ظهور شبيه 
  . شناسيم درآمد  مياكنونصفويه به شكلي كه   در اواخرو

ايـن  . از تعزيه كردند و آن را به جايگاه بلندي رساندند         اي    اما شاهان قاجار حمايت گسترده    
عقايـد مـذهبي     و كـه نهـاد ديـن و شـعائر        ،  جارقاة   مذهبي در جامعه سنتي دور     -يينينمايش آ 

ة دور در رشـد كـرد و تحـول يافـت و         ،  ديگر پيوند داده بود   را سخت به يك    روز آنة  اعضاي جامع 
براي مـردم مـذهبي آن       .)48 :1386،  بلوكباشي(. ناصري به اوج شكوفايي و درخشندگي رسيد      

دوران قاجاريـه طبقـات مـادون        در. تفنني نداشتند از رواج آن استقبال كردند      ة  كه وسيل  روزگار
. كردنـد   مـي  چون تفنن و تجمل از آن حمايـت       مذهبي و طبقات مرفه و اشرافي       اي    چون پديده 

  .)121 :1383، بيضايي(
بـراي  اي    خاصي داشـت و همـين زمينـه       ة   ناصرالدين شاه به تعزيه علاق     ،چنانچه گفته شد  

تـرين و بـا      دولت بزرگ  ةتكي.  است »  دولت ةتكي«ها    آنترين     شد كه مهم   بسياري    ها  ساخت تكيه 
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الممالك ساخته   دوستعلي خان معير   دستبهامر شاه و    ناصري است كه به     ة  دورة  تكيترين    شكوه
داننـد    مـي  شاه براي ساخت بنايي همتاي آنها     ة  اروپايي را انگيز  هاي    بعضي ديدن تماشاخانه  . شد

موجـود تهـران گنجـايش      هاي    كرد تكيه   مي گويند شاه احساس    مي اما برخي مستندات تا ريخي    
بنـابراين   .باشـد  در مراسم عزاداري را جوابگـو     كنندگان  علاقمندان و شركت  ة  آن را ندارد كه هم    

 اعم از زن و مـرد بتواننـد بـدون           ،ايجاد شود تا همه مردم علاقمند و شايق       اي    آمد تكيه   مي لازم
ثـوابي از     فيض و  و مراسم تعزيه را تماشا كرده،     ها    گردانام و فشار و ناراحتي عمليات شبيه      ازدح

ين توجه ناصرالدين شاه به شركت مـردم در مجـالس           ا .)80 :1348،  نجمي( اين راه برده باشند   
تواند اهميت او     مي توجه او به رونق تعزيه است اما تا حدي نيز         ة   اگرچه بيشتر نشان دهند    ،تعزيه

 براي ناصرالد يـن شـاه فراغـت و          رسدنظر مي به.  آشكار كند  هاي تفنن مردم  آيي و راه  به گردهم 
، گرفتـه اسـت     مـي  وده است كه بايد مورد توجه قـرار       باي    آسايش مردم براي ديدن تعزيه مسئله     

هـاي    ترين تكيه بـه سـبك تماشـاخانه       هري براي ساخت بزرگ   ظا   بهانه يگانههرچند اين مسئله    
شاه با ساخت اين تكيه هم به جلال و جبـروت           . اروپايي باشد كاركرد آن به نفع مردم نيز هست        

وجود آورد كه درعين شركت     مي مردم به  يي و سرگر  اشاهي خود افزود و هم مكاني براي گردهم       
  . در آييني مذهبي فضايي براي لذت بردن جمعي نيز بيابند

. شـود   مـي  افزودن شـكوه و جـلال مجـالس تعزيـه نيـز ديـده              در استبداد تجمل پرورشاه  
در اين كار هم سعي فراوانـي بـه خـرج           ،    تراشيد  مي تفريحة  ناصرالدين شاه كه از همه چيز وسيل      

اظهار تجمل و نمايش شكوه و جلال سلطنتش كرد و آن را به مقام              ة  خواني را وسيل  داد و شبيه    
و رجال هم به شاه     ها    شاهزاده. در استبداد رفتار پادشاه براي رجال سرمشق است       . صنعت رساند 

سلطنت ناصرالدين شاه تعزيـه      در اواخر . انداختند  مي كردند و آنها هم تعزيه خواني راه        مي تاسي
-جمعيت زيادي به  ،    شد  مي برپااي    جا تعزيه  تفريحش بيش از عزاداري شده و هر        و خواني تجمل 

در استناد تاريخي بـالا دو نكتـه         )289 :1384،  مستوفي(. شدند  مي در آن حاضر  ها    خصوص زن 
عـزاداري و مـاتم آن كـه        ة  در خور توجه است يكي برتري تجمل و تفريح مجالس تعزيه بر جنب            



  هاي عصر ناصري شناختي عناصر كارناواليته در نمايش تبيين جامعه 
 

 180

به تدريج توجه مردم بـه جـذابيت ماهيـت نمايـشي و     ها  در اين جمعاين است كه    ة  نشان دهند 
مردم در كنـارهم نـوعي همبـستگي         متفاوت     هم چنين همنشيني طبقات   . مفرح آن جلب شد   

درتكيه و بين تماشاگران تعزيه تنها موردي بوده است  . آورد  مي طبقات به وجود  ة  روحي بين هم  
، بيضايي(. پرداختند  مي ردست در كنارهم به تماشا    زبردست و زي  ،    طبقات مطرح نبوده  ة  كه مسئل 

و  تكثـر ،    در اين فضاي مفرح كه درعين حال باري مذهبي و معنـوي هـم داشـت                )127 :1383
در كنار نداي ظلم ستيزي و آزادي خواهي امام حسين و يارانش              متفاوت تنوع صداها از طبقات   

  . داد  ميحالتي كارناوالي به اين گردهمايي
اجتمـاعي  هـاي     زنان نسبت به مردان است كه اگر فشارها و تنگنا         تر    رگستردهديگري حضو 

، توان تعبير كرد كه اين گروه بـراي چنـدي رهـايي از ايـن بـار      ، مي وارد بر آنها را درنظر بگيريم     
توانـستند در     مـي  سـاعاتي كـه   ،  علاقه و انگيزش بيشتري براي شركت در اين مجـالس داشـتند           

خلاف زنـدگي    آن بـر   كـه در  ،  شان زنـدگي ديگـري را بيازماينـد        عادي فضايي متفاوت با زندگي   
. كننـد   مـي  تفريح را تجربـه     بودن در جمع و    آزاد -كه خصوصي و منحصر به كار است       –رسمي  

ترديد همچون فضايي كارناوالي بود كه هـم نيازمنـد آن           اين زندگي متفاوت كوتاه براي زنان بي      
  . بردند  ميبودند و هم از آن لذت

صـبح   ازهـا     كننـده بـود كـه زن      تكيه دولت به قدري عالي و مجلل و سرگرم        هاي    مايشن«
بودند مهر خود    رفتند و حاضر    مي خيلي زود با چادر و چاقچور و روبنده و يك بقچه غذا به آنجا             

، نـوربخش ( »را به شوهرانشان ببخشند تا فقط يك مرتبه يـك نمـايش تكيـه دولـت را ببيننـد                  
زيرا خيلـي از    . مراقب بودند كه همه از تكيه خارج شوند       ها    شود كه فراش    مي گفته. )31 :1378

 بـراي تماشـاي مجلـس    ،آمد كه تـا نـصف شـب    بدشان نمي،شدندبودند كه اگر مانع نمي   ها    زن
  .)298 :1384، مستوفي( شبانه بمانند

طبقـه مـردم را بـه هـم نزديـك كـرده و حـس وحـدت و              در يك جمع بـي     مجالس تعزيه 
 ميانـشان  -سـتيزي اسـت   كه همان عدالت پروري و ظلم-راي يك هدف مشترك را   ب همبستگي
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ن م احساس جمعيـت يـا احـساس وحـدت ميـا           هدف اصلي تعزيه تقويت و تحكي     . آورد  مي پديد
، بلوكباشـي ( خوانان روي سكوي تكيه و مردم پيرامون آن بـوده اسـت       يعني ميان تعزيه  ،    مومنان
-در فضاي كارناوالي ميان اجراكنندگان و تماشاگران به       اين وحدت همان است كه       .)56 :1386

 يي شـكل  اسـت كـه در ايـن گردهمـا        اي    آيد كه ناشي از ارتباط صـميمانه و همدلانـه           مي وجود
نمايد كه گـويي      مي پذير و واقعي  كنندگان چنان باور   گاه تعزيه براي شركت    ،هم چنين . گيرد مي

  . سازندهيجان برمي هايي برآمده ازنشاند و از فرط اندوه كواقعهة صحن به راستي در
براين بنـا . آمده اسـت  ،  فرمانرواي لكهنو ،    روايتي از يك مجلس تعزيه در حضور آصف الدوله        

ي سـرهاي شـهيدان     )هـا تنديس( ها اسيران اهل بيت همراه با تمثيل      ديدن شبه  مردم با ،  روايت
ت و حميت خنجر و كـارد را         و غير  بلند تاب نياوردند و از شدت احساسات      هاي    كربلا بر فرازنيزه  

  . مجروح كردند  بركشيدند و خود رااز كمر
نمايـشي و تبـديل آن بـه يـك فـضاي          ة  از بـين رفـتن فاصـل      ة  اين شدت تاثيرپذيري نشان   

نهفتـه اسـت كـه اگـر در چنـين رخـداد       هـاي   و خـشم هـا   كارناوالي بـراي بيـرون ريخـتن غـم      
 چـرا كـه     ،د آورد پدي ـ تواند خطر يا بيماري اجتمـاعي      ، مي   مجال آشكار شدن نيابد   اي    كارناواليته

يا ناهنجـاري در جامعـه       پنهان فرو خورده است كه طغيان     هاي    دردها و خشم  ،  هاهمين اعتراض 
زيادي براي تداوم قـدرت خـود        انگيزد و ناصرالدين شاه توانست از اين كاركرد تعزيه تا حد           ميبر

  . )52: 1386، بلوكباشي (بهره ببرد
  :اندتوان دريافت كه مجالس تعزيه به دلايل زير ماهيتي كارناوالي داشته  مي،رتيببه اين ت

  .  كه استبداد تجمل پرور ناصرالدين شاه برآن افزودايگيمفرح سازي و تفنن گون-
 . مردم در كنارهم  متفاوتآوايي برخاسته از هم نشيني طبقات چندبرابري و،  مشاركت-

 كـه در مقابـل      ،تكوين زندگي متفاوت و جمعي براي شركت كنندگان به خـصوص زنـان            -
 . زندگي رسمي آنها بود

 . ندفتياساتي كه جاي ديگري مجال ظهور نميهاي فرو خورده يا احسا ها و خشم بازنمايي غم-
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 . كنندگان و اجراگرانميان شركتة از ميان رفتن فاصل-

  
   شبيه مضحك-ب

و هـا    بخـش ،پرور ناصرالدين شـاه  سياست استبداد تجملپيروترش تعزيه و    همگام با رشد و گس    
بيشتر به قصد تفريح      اضافه شد كه ديگرحالت عزاداري نداشت و       تعزيهموضوعات ديگري نيز به     

  .  آمديددپو سرگرمي و شادسازي مردم 
يزها كه  چاي    تعزيه هم اصلاح شد و پاره     هاي    نسخه ،همين كه اعيانيت در تعزيه وارد شد      «

حضرت يوسـف   ة  امير تيمور و تعزي   ة   دره الصدف و تعزي    ةهيچ مربوط به عزاداري نبود مانند تعزي      
،   بين نـرود   ري آن هم از   عزاداة  و عروسي دختر قريش نيز در آن وارد گرديد و براي اين كه جنب             

 الطـف بـه     اخلاقي و در آخر يكي از واقعات يوم       تفريحي نيمه در مقدمه يكي از اين حكايات نيمه      
طلبي و شكوه و جلالـي      رسد تفنن   مي  به نظر  .)288 :1384،  مستوفي( »شد  مي نمايش گذاشته 

ضـرورت يـا نيـاز طـرح       ،    گـساري آن را كـاهش داد      عزيه اضافه شد و ناخواسـته بـار غـم         كه به ت  
حضرت يوسف كه بسيار پرحادثـه و پرشخـصيت         ة   چون قص  يموضوعات داستاني سرگرمي ساز   

در ايـن تغييـر و تنـوع        .  را بـه وجـود آورد      ،آميز مثـل عروسـي بلقـيس      طنزاي  ه  است و داستان  
ميـرزا  «گويا تعزيه در زمان و به دست        . دهند  مي گران آن نسبت  مضامين تعزيه را گاه به هدايت     

اين استاد به تعزيه كه تـا آن زمـان صـرفا بـه نـشان                . تحولي پيداكرد  »محمد تقي تعزيه گردان   
 خالص و نمايشي و دور از       كرد رنگي از تفنن و ارضاي ذوقي كاملاً         مي فادادن واقعات مذهبي اكت   

كـارگيري سـازوبرگي جديـد تعزيـه را از كاركردهـاي      كارانه افزود و به قولي با بـه  وابثهاي    تمنا
 ين البكا نيز سـطح ارزش     پسرش ملقب به مع   . اعيانيت به آن داد   ة  آن دور ساخت و جنب    ة  عوامان

كـم و كيـف ايـن حالـت      مردم برهاي  خواسته طرفي به پيروي از الا برد و از  را ب ها    اجرايي تعزيه 
 به حـد كمـال      »مضحكة  تعزي«افزود تا كه    ها    و تفريح موجود در پيش واقعه      طنز تفنن و نيز بر   

تعزيـه كـه     اخلاقـي  -سرگرمي سـاز  هاي     بعد از گسترش داستان    .)135 :1383،  بيضايي(. رسيد
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كميك از دل اين واقعـه      هاي    آوردن لحظات و شخصيت    تدريج با در  را ساختند به    ها    پيش واقعه 
كمدي يك موقعيـت يـا يـك        ة  چرا كه سرچشم  . مضحك ساخته شد  هاي    تعزيهها    يا پيش واقعه  
آور نيـست   روي نهفته در تراژدي و كمدي شـگفت       قرابت ني  سبب   به. فرين است  آ شخصيت طنز 

 در.  داستان خيلـي جـدي بيـرون آيـد    ميان يك كه اين شخصيت يا موقعيت طنزآلود درست از     
ة  بـا تـه لهج ـ  -غلام حـضرت اميـر   - نام»قنبر«واقعيت نيز موفقيت يك نسخه خوان سياه رنگ        

اي   راه تـازه   )حتي در مجلس شهادت حضرت اميرالمومنين     (دارش  حبشي و اطوار خاص و خنده     
ها   يعني در گوشه   گرفرعي دي ة  آور به زودي در چند تعزيه نام      شخصيت غلام سياه خنده   . باز كرد 

 .)152 :1383،  بيـضايي ( مـضحك ديگـر پديدآمدنـد     هـاي     تكرار شد و همپاي آن نسخه خـوان       
را به  ) تعزيه( نوعي شخصيت كمدي كه تراژدي    ،    بودها    قنبر متاثر از دلقك   هاي    كاركرد و ويژگي  

. اختس ـ  مـي  متناقض فضايي كارنـاوالي   هاي    كرد و از اين سويه      مي آميز بدل يك هجويه تمسخر  
تكريم يـك شخـصيت نيـك و مقـدس و تمـسخر مخالفـان او يعنـي                  ها    اغلب محور اين نمايش   

 كه حكومت قاجار بسيار در عقايد مذهبي متعـصب بـود از تمـسخر             از آنجايي . مخالفان دين بود  
كرد همچنين اين مضامين و الگـوي جديـد           مي مضحك حمايت هاي    دشمنان دين در اين تعزيه    

 با استبداد تجمـل پـرورش كـه در         او   ،سازي شاه نيز بود   سو با هدف تفنن   در تعزيه به خوبي هم    
 و تعزيه مضحك حمايتي جدي    ها    گشت از رشد و رواج پيش واقعه        مي همه چيز به دنبال تفريح    

نزد مـردم   اي    با اين وصف صورت جديد تعزيه توانست به سرعت رشد كرده جايگاه ويژه            . كرد مي
  . و شاه پيدا كند

يكـي  . كـرد   مـي  هايي داشت كه آن را به فـضاي كارنـاوالي نزديـك           ويژگياجراي مضحك   
در ايـن   . دادنـد   مـي  يي بود كه اشخاص نمايش بـه هـم        مورد و ناسزاها  سخنان هجو و كلمات بي    

رفته و مكالمات اشخاص به صورت اشعار هجوآميز    مي كارهجو براي تمسخر و كنايه به     ها    نمايش
از همه رنگ با شليته و خلخال و چوبدستي كـج           اي     تكه چهل ديگري شخصيت ثابت  . بوده است 

نـاموزون و گـاه در      هاي    تند كلاغ وار و فرياد    هاي    منتظره و جهش   غير و معوج داشت و با صداي     
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رفت بـيش از ترسـناك بـودن      ميطور كه انتظار جنباندن كمر به آهنگ سازها همان   همين بين 
حركت او و بدن چالاك و پـر از  سخت و بي  و همين تضاد بين صورت مهيب    مسخره بود و اتفاقاً   

  .)154: 1383،  بيضايي( كرد  ميرا ايجاد تحركش محور اصلي مضحك بودن او
دورويـه   رسد مهمترين اصل كارناوالي در شبيه مضحك تصاوير        مي به نظر ها    با اين توصيف  

ري اسـت و    تضاد مفهوم عزاداري با شبيه مضحك كه تقابل سـوگواري و شـاد آو             . و متضاد است  
در نمايشي برخاسـته از تعزيـه كـه او را تجـسم              و رفتاري متفاوت   با ظاهر  حضور شخصيت ديو  

 است تاثر يا واكـنش      مؤثراما آنچه بيش از همه چيز در ساختن اين فضا           . كارناواليته كرده است  
و هـا     تنـدش خـشم   هـاي     ديني است كه با انتقادها و هجوگويي      ة  اين مضحك  تماشاگران در برابر  

در شـبيه   ،    سـازد   مـي  وارد) دشمنان ديـن   (مظاهر قدرت  نهانش را با طنزي گزنده بر     هاي    نفرت
. شوند  مي و زبون  تمسخر مضحكه سازان شكست تلخي خورده خوار      ة  وسيلمضحك اهل باطل به   

كنندگان در اجرا و تماشاي شبيه مضحك با هجو و تمـسخر اشـقيا بـه همـراه                  در نهايت شركت  
لامي و بدني و گاه رقص شرايط پيروزي اوليا را مهيا ساخته و كاركرد اصـلي                كهاي    شوخي،    آواز

  . زدند  ميكارناواليته را رقم
مقايسه با تعزيه ملاحظـاتي      شمردن مظاهر كارناواليته در شبيه مضحك در      هرچند براي بر  

شـدند و     مـي  اغلـب درپـي هـم اجـرا        كه ايـن دو    وجود دارد اما اشاره به اين نكته ضروري است        
  .  كرد  ميپاره لحن آن تغييرشد كه در هر  مي كارناوالييتماشاگر وارد فضاي

  :توان اين گونه برشمرد  ميمضحك راة تعزية خصوصيات كارناواليت
  . تمسخر و مضحكه دشمنان دين به مثابه گفتمان قدرت -
 . به كارگيري ناسزا و كلمات نامربوط -

آلود شخصيت ديو و گاه     ز و هجو  نگ و ناموزون و حركات بدني تمسخرآمي      آهصداي بد  -
 .ديگرهاي  شخصيت

 .  مانند تعزيه،كنندگان و اجرا كنندگان بين رفتن فاصله شركتاز -
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 . تكوين زندگي متفاوت و جمعي براي شركت كنندگان -

 . عمومية خند -

- و احساس  تند و تمسخرآميز  هاي    فرو خورده از راه انتقاد    هاي    خالي شدن از بار خشم     -

 . منان دينبرتري يافتن بردش

شادي از خواري اهل باطل در برابر عزاداري (. مضحكة  ماهيت دورويه و متناقض تعزي     -
 .)براي اهل حق

  
  ها دلقك-ج

اگرچه مهمترين كاركرد دلقك شادسازي و خنداندن تماشاگرانش بوده است امـا دو اصـل مهـم      
ها   ص ديگري همان  شود اگر شخ  ما نمي ة  هايي كه باعث خند   حالت. تمسخر و تقليد است   ،  خنده

ة شـود مقايـس     مـي  آنچه سـبب خنـده     )36: 1379،  برگسون(. را تقليد كند خند دار خواهد شد      
عمل يا شـنيدن    ة  است كه از مشاهد   اي    آلود آن و گاه رابطه     طنز اصل و تكرار  ة  ذهني ميان نسخ  

 رمـؤث دلقك ناگزير اسـت بـراي       . شود  مي با موقعيت يا شخصيتي در ذهن تماشاگر آشكار        گفتار
كـه  ،    شـنا بـرود    آ ممنوعـه و  هـاي     هايش با تقليد و تمسخر به سراغ حوزه       آفرينيواقع شدن طنز  

بخشي از آن زندگي خصوصي و جسماني مردم است و ديگري گفتمان قدرت كه عامل تسلط و                 
 مفرح است كـه     وقتيبراي خنده    ديدن يا شنيدن چيزهايي بيشتر     طبيعي است كه  . ترس است 

انـات در كوچـه و خيابـان كـه          درآوردن صداي حيو  . باشدها    يا پنهان كردني   ها  در قلمرو نا گفته   
 دلقكي در ميداني انجـام    ة  وسيل كاري خلاف عرف و قبيحه و پنهان كردني است وقتي به           معمولاً

چنين طعنه و متلك به شخصيت مقتدر و بانفوذي كه          هم. شود  مي شود مضحك و خنده آور     مي
همگـان و شرمـساري آن      ة  از جانب دلقك دربار خنـد     ،   است و مستوجب عقوبت   آورامري هراس 
كردند كه هر دو      مي نيز از اين شيوه براي خنداندن مردم استفاده       ها    دلقك. پي دارد شخص را در  

 عرف و سنت جاري. قدرت عرف و سنت و قدرت حاكم، نوعي مقابله با گفتمان قدرت بوده است
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ارچوب آن عمـل كـردن    است كـه خـارج از چ ـ       فتاري يك جامعه  نظام گفتاري و ر   ة  تعيين كنند 
هاي  ، شوخي ادبانه و نامربوطگفتار بي. خلاف عرف و به مثابه مقابله با گفتمان قدرت استكاري 

هاي جسماني و هرگونه رفتار يـا گفتـار خـلاف عـرف               ، شوخي   ركيك، حركات نامناسب و زشت    
هـايي  نيـز قـانون    ل شاهان، امـرا و    ديگري قدرت حاكم است كه شام     . اندهايي از اين مقابله   گونه

و انتقاد به مقام ايشان و تخطي        تمسخر گونه توهين و  هر. اندمردم حاكم ساخته   است كه آنها بر   
. مـستقيم بـا ايـن گفتمـان قـدرت اسـت           ي    اهاي وضع شده از جانب آنهـا مقابلـه          يا هجو قانون  

اين مقابله اصل  .هاي قدرت بود ها نيز در نتيجة همين مقابله با گفتمان دلبستگي مردم به دلقك
  .اساسي تكوين فضاي كارناوواليته پيرامون دلقك است

شـود    مـي  از طرف ديگر بنا به قرائني كه از رفتار مسخرگان درباري با اشراف داريم معلوم               
پروايي خود را حفظ كننـد و       رده كه بگذارند ايشان صراحت و بي      ك  مي كه سياست شاهان ايجاب   

هايي كه طي آنها مسخره درباريـان بـا نفـوذ را بـيش از حـد                 رسد صحنه سازي   مي حتي به نظر  
 به تحريك شخص شاه بوده      ،كرده  مي هايشان را آشكار  مستقيم نادرستي كرده يا غير    مي ريشخند

، بيـضايي ( شود است تا از اين راه معايب اطرافيانش را گوشزد كند يا حدودشان را به آنها يادآور               
1383: 61(.  

خصوص علاقه به تفريح     به ،هايي كه از ناصرالدين شاه برشمرديم     ست كه با ويژگي   طبيعي ا 
بـا نفـوذ و قدرتمنـدي    هـاي   آنها شخصيت. رونقي داشتند  زمان او دوران پر    درها    دلقك،  و تفنن 
از مطربان و رقاصان هم خيلي هستند كه نفـوذ و           ،    خيلي هستند ... مسخره و هذيان گوي   . بودند

گـاه درباريـان نـاگزير بـراي مـصون          ) 32 :1357،  مومني(.  و وزرا پيشرفت دارد    قولشان نزد امرا  
  .دادند  ميماندن از زبان تيز و نيشدار آنها بايد به آنها باجي

ردمان درست و معتقدي بودند كه  مها    با اين حال از شواهد تاريخي پيداست كه اين دلقك         
-طعنـه كردند و با وجود       مي  زبان طنز آشكار   حاكم را شجاعانه با   ة  طبقهاي    و بيداد ها    عدالتيبي

 بـه قـصد تحقيـر بـه آنهـا         "عمله جـات طـرب    "گ برگشته با عنوان     هايي كه روشنفكران از فرن    
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عناصر مقابله با گفتمان قدرت و      ترين    توان گفت كه آنها اولين و فعال        مي ترديد ولي بي  ،دندز مي
 ا به اتهـام واهـي ابتـذال بـه تـدريج كنـار              ام ،داشتند مؤثرعدالتي بودند كه كاركردي قوي و       بي

  . گذاشته شدند
  نفـوذ   دلقكي بود كه با شجاعت كامل خويش در برابر همة درباريان با            يگانهاي    كريم شيره 

گويي و صراحت لهجه و سخنان نيشدار و بامزه و حاضرالذهني خـود موجـب               ايستاد و با رك    مي
 رفـع ظلـم و سـتمي هـم از مظلـوم و              و احياناً آورد    مي خرسندي خاطر ناصرالدين شاه را فراهم     

ناصــري كارشــان را از ة دورهــاي  اغلــب دلقــك) 170 :1348،  نجمــي(. كــرد اي مــي ســتمديده
خصوصي آغاز كرده بودند و پس از آنكه شهرتي پيدا كرده بودند بـه دربـار شـاه راه                   هاي    مجلس

شان در مجالس خـصوصي و كوچـه و         هايفعاليت،  زمان با اجراي برنامه در دربار     يافته بودند و هم   
شـد كـه از ديـدي دقيـق و ژرف             مـي  بازار را نيز قطع نكردند و همين ارتبـاط دو جانبـه باعـث             

 بـه نظـر  . ديدنـد   مي برخوردار شوند چون مسائل جامعه را هم از ديد مردم و هم از ديد حاكمان              
ميان دربـار و مـردم      ها    كدلقة  است كه ارتباط دوسوي   اي    رسد در تاريخ ايران اين اولين دوره       مي

مردم از  ،    اطلاع رساني نيزداشته است   ة  اين ارتباط ناگزير جنب   . اين چنين گسترده و عميق است     
همين ارتباط بـود    ة  شايد در نتيج  . شدند و شاه و درباريان از وضع مردم         مي احوال درباريان آگاه  

و مردمي داشت و چنانكـه      تر    انهگركه ناصرالدين شاه نسبت به ساير شاهان قاجار نگرشي اصلاح         
و مـسخره  هـا   او در برابـر شـوخي  . كـرد   مـي  از ايجاد فضاهاي كارناوالي حمايت ،شود  مي دريافته

كـريم  . كه حتي گاه متوجه خود او بود متحمل و شنوا بود          اي    دلقكي چون كريم شيره   هاي    بازي
رانـد و مبلغـي بـه      مينزبا هرچند زننده برتنها كسي بود كه در حضور شاه هرمطلبي،   اي    شيره

هاي   البته همواره در بذله گويي    . گفت  مي او به همه كس ليچار    ،  كرد  مي عنوان مستمري دريافت  
ناصرالدين شاه هم با وجود آنكه زياد اهل        . كرد كه طرف تعرض واقع نشود       مي خود نمكي داخل  
بـاز بگـذارد تـا      كرد كـه جلـوي نايـب كـريم را             مي نبود اما سياستش اقتضا   ها    اين قبيل شوخي  
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كـريم  هـاي   سكوت او دربرابر تمـسخر    ) 360: 1384،  مستوفي(. او از خرك در نروند    هاي    درباري
  .  تمايل او به گسترش فضاي انتقادي و كارناوالي بوددهندةمستقيم نشانغير

حمايـت شـاه از     ة  ناصري نسبت به دوران ديگر نيز نشان دهنـد        ة  دلقكان دور  تعداد بيشتر 
پـي  رسـد ناصـر الـدين شـاه در          مـي  به نظـر  .  مجال بيشتر آنها براي فعاليت است      آنها ودر نتجه  

از جملـه   . بازي را هـم رواج داد     گسترش امور مفرح و سرگرمي ساز دسته جات لودگي و مسخره          
شـغال  ،    شـيخ كرنـا   ،  شـيخ شـيپور   ،    اسماعيل بـزاز  ،  ايمشهور اين پادشاه كريم شيره    هاي    دلقك

  . )34: 1378، نوربخش(  بودندالملك و لوطي جبار اردبيلي
هزلـه گـوي    ". او مردي درشت هيكل با محاسني بلنـد بـود          اند،در مورد شيخ شيپور گفته    

همـه  ،    گويـد   مي به صدر اعظم و وزرا حرف زشت و فحش        . عجيب و مسخره و مقلد غريبي است      
ي هـزار تومـان   بـه قـدر س ـ  . گيرد  ميبالاتر آنكه به حرف بد گفتن از آنها پول . خندند  مي قاه قاه 

در نـزد   . دهد  مي گيرد و به فقرا     مي از امرا پول  . تكيه دارد ،  كند  مي روضه خواني . ثروت پيدا كرده  
را بـشنود و     كند به قسمي كه اگر كسي آواز عرعر او          مي مانند خر عرعر  ... كس گستاخ است  همه

 گ را به نـوعي در     س گربه و . تقليد شتر و گوسفند   . واقعي است  كند خر   مي رويش را نبيند گمان   
او با دماغ و شايد هم بـا         .)221: 1353،  ايمراغه( توان گذاشت آورد كه ابدا فرق از اصل نمي       مي

ضـمنا  . داشـت   مـي كرد كه شنونده را بـه حيـرت وا         مي دهان خود آنچنان صداي شيپوررا تقليد     
 بـسيار   مـه ه بـا ايـن      .)176 :1348،    نجمي(  شيرين و رقص شكم او هم معروف بود       ي    ها  متلك

كـرد    مي داييگاغنيا براي فقرا     از،  كس زننده نبود  هايش نسبت به هيچ   شوخي،    موقع شناس بود  
مقدس و مبـرا     بسيارها    با وصف تمام اين لودگي    . براي او حاجب و مانعي نبود     اي    هيچ خانه  و در 

- نمـي  جالس عروسي و نماز اول وقتش هيچ وقت ترك        م اذان گفتنش ولو در   . هر آلايشي بود   از

بيات «به قدري قوي بود كه وقتي به قول خودش          اش    كرد و حنجره  از هيچ كس غيبت نمي    . شد
خواستند از او تقليـد كننـد ولـي شـيخ           ها    خيلي. برد  مي خواند از صداي پيانو هم سبق       مي »گاو

-(. اعتنايي به ماديات كه در او بود منحصر به خـودش بـود            زيرا صدق و صفا و بي      شيپور نشدند 
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 اي والاي اخلاقي اين دلقك به نكتههاي  ترسيم ويژگي اين شرح در كنار )348 :1384، وفيمست
ة گـستر ة  خواستند از او تقليد كنند اشاره كرده است كه نشان دهند            مي كسان زيادي كه  دربارة  

  . اند اشتغال داشته)دلقك بازي( افرادي است كه به اين كار
 ني در ميـان قلمـرو طنـز و انـدوه ناشـي از ادراك              يع،  نوعي وجود دوگانه داشتند   ها    دلقك

ايـن  ة  و گفتـار آنهـا حالـت طنـز آميـز داشـت در حاليكـه سرچـشم                  ظاهر رفتـار  ،    ايستادند مي
ء و سـو  هـا     عـدالتي و مـشكلات مـردم از يـك سـو و بـي            ها    طنزآفريني دريافتن اندوهناك تظلم   

 طبعي مشكلات مهمـي را طـرح و   آنها با هوشياري زير نقابي از شوخ    . حاكم بود ة  رفتارهاي طبق 
براي مردم تحـت سـتم       بودند براي قدرتمندان برنده و     آنها چون تيغي  . كوشيدند  مي در رفع آن  

آميز دلقك نسبت بـه   ار و گفتار تمسخر   رفت. آرامش بخش  با ايجاد فضاي كارناواليته رها كننده و      
هـا در تمـسخر ايـن       داد گـويي آن     مـي  وضعيت جاري كاهش   حاكمان بخشي از خشم مردم را از      

پـس سـاحت   . كردنـد   مـي احـساس آرامـش  ،  مقتدر و با نفوذ از بار كينه رها شدههاي    شخصيت
فـضايي كـه در آن دلقـك بـا     . شـد   ميبا حضور آنها بين مردم عادي ساختهها   دلقكة  كارناواليت

 ايستادن در برابر دو گفتمان مقتدر قدرت عرف و قـدرت حـاكم مـردم را بـا خـود وارد زنـدگي                      
يـك زنـدگي غيررسـمي كـه سرشـار از خنـده و              ،  كرد  مي رسمي و عادي   از زندگي   غير ديگري

اين كارناوال تيري دوسويه بود     . مسلط بر جامعه  هاي    رهايي بود به دور از محدوديت و ممنوعيت       
 از قـدرت را     -موقـت –داشت و هم براي مردم حس رهايي        مي هم قدرت را براي قدرتمندان نگاه     

  . دآور  ميوجودبه
تـوان ايـن گونـه        مـي  ناصـري را  ة  دورهـاي     پس مظاهر كارناواليته در خـصوصيات دلقـك        

  :شمردبر
جمـع شـدن مـردم در يـك مكـان مـشخص و              ،  هاو ميدان ها    در كوچه خيابان   حضور -

  . تشكيل يك گردهم آيي
 . ميان بازيگر و تماشاگرة ازبين رفتن فاصل -
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درآوردن صـداهاي  ،  اي حيوانـات  تقليـد صـد   : مقابله با گفتمان قدرت عرف به صـورت        -
طنـز آميزمبتنـي بـر      هـاي     نمـايش ،  حركات رقص گونه مانند رقص شكم شيخ شـيپور        ،  ناموزون

 . كلاميهاي  حركت و شوخي

مستقيم صاحبان قدرت با متلـك       تمسخر: مقابله با گفتمان قدرت حكومت به صورت       -
هاي  غيرمستقيم جلوه تمسخر طنز آميز مبتني برهاي  نمايش، هجو گويي و كنايه و گفتارهزل و    
قـوانين و حـدود       يـا  درباريان و شخص ناصرالدين شاه    ،    با نفوذ هاي    قدرت حاكم شامل شخصيت   

 .  آنهاةوضع شد

 . عموميهاي  همگاني مردم در گردهمايية خند -

طبقات اجتمـاعي   ة   ازبين رفتن فاصل   ،بر اثر آوايي  برابري و چند  ،    دستيابي به مشاركت   -
 . عموميهاي  در مكان

دستيابي به آزادي برخاسته از شريك شدن در مقابله با گفتمان قدرت همراه با دلقك          -
 . عرفي و حكومتيهاي  تسلط قدرتة شدن از بار سنگين خشم و كين رهايي ناشي از خالي و

و هـا     محـدوديت ة  رسـمي جـذاب و سرخوشـانه بـا نفـي هم ـ            غير تكوين يك زنـدگي    -
 .جاري درمقابل زندگي رسميهاي  ممنوعيت

  
  يته لنقش ناصرالدين شاه در تكوين فضاي كارناوا

دهد كه ناصرالدين شاه با استبداد تجمل پرور خود در            مي شواهد امر چنانكه اشاره كرديم نشان     
،  تـاريخي هـاي   باشكوه ساختن تعزيه با افـزودن داسـتان   دولت وة انجام اموري چون ساخت تكي  

اسـتتقبال از هرگونـه مجـالس و       ،    مـضحك ة   تعزي سرگرمي ساز و طنزآميزدر قالب پيش واقعه و       
گردش و دادن مجـال بـه        و در مجالس بزم و شكار    ها    مي دلقك يمراسم تفريح و همراه كردن دا     

گيـري فـضاي كارناواليتـه      از شـكل  ،  و رخـددادها  هـا     آنها براي انتفاد و تمسخر و هجو شخصيت       
  . كرد  ميحمايت
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بـه عبـارت    ،  كـرد   مي تكوين كارناوال حمايت   ه از آگاهانآگاهانه يا نا   او   رسش اين است كه   پ
تواند چون سوپاپ اطميناني بـه تـداوم          مي دانست كه تكوين و گسترش اين فضاها       مي آيا   ،ديگر

آگاهانه درشكل گيري   طلبي خود و نا   اقناع حس تفنن   علت به او كمك كند يا فقط    ة  قدرت مطلق 
ي شناخت كاركردهاي كارناوال بلكه به ايـن        حمايت آگاهانه را نه به معنا      اگر. و رواج آن كوشيد   

توانيم عوامل زيـر را      ، مي   معني بدانيم كه او نياز و ضرورت تفنن سازي براي مردم را دريافته بود             
  : بدانيممؤثردر دريافت اين نياز 

 ،ترين عامل سـلطنت بـود     ترديد براي ناصرالدين شاه حفظ قدرت مهم      بي: قدرت طلبي  -1
او نيز برخاسته از آن بود كه توجه به امر اصلاحات را            ة  طلبانز منش اصلاح  چنانكه بخش زيادي ا   

-هدانست و در جايي كه با تهديد علما روب          مي به نفع مملكت و در اصل موجب ثبات قدرت خود         
ة  دورهمـة اين رويكرد دو قطبي در . رو شد و باز قدرت خود را در خطر ديد از آن رويگردان شد    

در عصر او شاهد حركتي متناوب به سوي اصـلاحات و نفـي اصـلاحات               ،    سلطنت او ادامه داشت   
 حفظ وضع موجود بلكه فقط  ة  هستيم و در اين ميان براي ناصرالدين شاه نه اصلا حات و نه ادام             

توانـد    مـي  شاه مملكت بديهي بود كه سـرگرمي و تفـريح  براي او درمقام. قدرتش اهميت داشت 
چنانكـه  . طغيانگرانه و قانون گريز را دور سـازد       ،  افكارمخرباسباب آسايشي براي مردم بسازد و       

اشتغال مردم به مراسم روضه خواني وتعزيه و تفريح و شـادي ناشـي               سبب   آرامش ايام محرم به   
 عاملي بود كه مردمان و حتي خود        -يافته بود كه خود آن را به خوبي در      -از مسخره بازي دلقكان   

بديهي است كـه    . كردند  مي و مشكلات را فراموش   ها    سختيرساند كه     مي به آرامش و لذتي    او را 
پس عقل و تجربه او را      . جمعي آن بيشتر و نافذتر است     تأثير  ،    باشدتر    هرچه فضاي گريز پرتعداد   

شد كه براي حفظ قدرت بايد مردم را سرگرم و مشغول ساخت و چه تفريحي بهتـر                   مي رهنمون
نـشان دادن شـكوه سـلطنت       ة  سـت و هـم وسـيل      از مراسم تعزيه كه هم اجراي سنتي مذهبي ا        

هرچند ايـن سرخوشـي     ،  ناصري و دلقك بازي كه دمي مردمان به خنده و سرخوشي وامي دارد            
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هـايي چـون    با انتقاد طنز آميز اصحاب سلطنت باشد كـه بـراي قـدرت او كـم خطـر از محفـل                    
  . يي دارندكنند و در سر چه سودا  ميگويند و چه  ميست كه معلوم نيست چههافراماسون

مجـال  (ديگر كه در آگاهانه يا ناآگاهانـه بـودن ايـن حمايـت              ة  مسئل:  سفرهاي خارجي  -2
 علـت  بـه ) نسبت به شاهان ديگـر قاجـار      (تغيير بينش ناصرالدين شاه     ،  اهميت دارد  )كارناواليته

رسـمي   غير به استناد شواهد تاريخي او پنج سـفر رسـمي و چنـد سـفر              . سفرهاي خارجي است  
-گـشت  او تفريح و  ة  با مقامات رسمي مهمترين برنام     ديدار از در اين سفرها به غير     .داشته است 

هـاي    كلاسيك و نمايـشگاه   هاي    تئاتر،    باله،    ديدن اپرا . بوده است  گوناگون گذار و ديدن تئاترهاي   
تـاثيرات   هنري كه همه برخاسته از ذوق تفنن طلب او بود علاوه بـر لـذت و سرخوشـي نـاگزير                 

تكيـه  ( تئـاتر غربـي   هـاي     دستور ساخت عمارتي شبيه به سـالن      . ر او گذاشته است   ديگري نيز ب  
امـا  . از آنهاست ،  زنان حرمسرا كه به عموم زنان نيز تسري يافت        هاي    يا تغيير شكل دامن   ) دولت

جهـان   چگونگي انجام امور و سرعت تغيير و تحول در        ة  مشاهد،    بخشي از تاثيرات نيز فكري بود     
اگرچه در عمل به دلايـل      . دانش و تجربه و اصلاحات را براي او آشكار كرد          ازغرب لزوم استفاده    

تخـاب دو   بـا ان  (ناصرالدين شـاه    ة  زيادي اصلاحات چشمگيري ا نجام نشد ولي به هرحال كارنام         
وضع امور و احوال    ة  دهد كه او با مشاهد      مي نشان) كبير و سپهسالار  صدر اعظم پيشرو چون امير    

يكـي از ايـن      خواسـته اسـت و      مـي  هبود و پيشرفت را براي مردم كشورش      مردم در ديار فرنگ ب    
ها به گمان او وجود اسباب آسايش و تفرجي چون تئاتر است كه مردمان زيادي در آن                 پيشرفت

رسـند    مـي  خندند و به آرامـش     ، مي برند  مي شوند و همراه با هم از ديدن نمايشي لذت          مي جمع
جه به مقتضيات و شـرايط مـذهبي و قـومي درايـران بـه               پس تلاش كرد همان موقعيت را با تو       

 در فرهنـگ ملـي و       وجود آورد و اسباب موجود را جهت سرگرمي سازي ارتقا بخشد و آنچه ذاتاً             
ناصرالدين شاه بـا ايـن نگـاه برگرفتـه از           . مذهبي وجود داشت مراسم تعزيه و دلقك بازي بودند        
اگرچـه نـوع حمايـت      . پرداخـت هـا     ن گونه تجربيات سفر فرنگ به حمايت از گسترش و رواج اي         

تعداد ( و گسترش تعزيه در كميت    ها    با پشتيباني از ساخت تكيه    ،  متفاوت است  هريك با ديگري  
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 تعزيه حمايـت   از )مضحكة  اضافه شدن پيش واقعه و تعزي     ( و كيفيت  )هامجالس و نسخه خوان   
و محـدود نكـردن     ا  ه ـ  كرد و بـا دادن مجـال و فرصـت بـراي انتقادهـاي طنـز آميـز دلقـك                    مي

  . كرد  ميحمايتها  دلقكهاي  ميداني و مردمي آنها از نمايش وارههاي  فعاليت
او . نيز از آن ياد كرديم استبداد تجمل پرور ناصرالدين شاه بـود           تر     عامل ديگر كه پيش    -3

در طـول  . سـاخت   مـي تفـريح ة داشت و از همه چيـز وسـيل       وافرة  به تفريح وخوش گذراني علاق    
ال سلطنت او بيش از هر زمان ديگري در دوران قاجار نام و ياد اصحاب هنـر بـر جـاي                     پنجاه س 

ملـي و   هـاي     نقـالي داسـتان   ،  اشنقاشية  ك و مدرس  لكمال الم ،    هنرمندان موسيقي  . مانده است 
تعزيه و دلقك بازي همـه در زمـان         ،    بقال بازي ،  بازي شبخيمه،    گيريمعركه،    مذهبي و عاميانه  

. انـد رسـيده ها    برتر از ساير زمان   ة  اعتبار و شكو  ،    اند يا دراين دوره به گسترش      يافته قاجار تكوين 
هـاي    و عروسـي   مثـل عيـد فطـر      و مـذهبي     مثـل نـوروز   برگزاري مفصل و با شكوه اعياد ملـي         

مردم را به تماشـا فرامـي   ة برگزاري در ميادين عمومي چون نمايشي هم   سبب   كه به ها    شاهزاده
بـراي  اي  بتي چون سالروز تولد ناصـرالدين شـاه بـا عنـوان عيـد مولـود بهانـه              خواند و گاه مناس   

دلقك بازي و موسيقي را فرابخواند كـه  ،  گروهاي نمايشية شد كه هم  مياستبداد تجمل پرور او   
اسـتبداد  . شـود   مـي   ياد "بقال بازي درحضور  " برايش نمايشي ترتيب دهند كه امروز از آن با نام         

شد كه حضور مردم و عمـومي         مي ظهور و رواج محافل تفنن و سرگرمي      تجمل پرور شاه موجب     
 شـاهي   " اسـتبداد  "بـه ايـن ترتيـب ايـن       . كرد  مي را به فضاي كارناوال نزديك    ها    بودن مكان آن  

مقابلـه  اي    گونه  زيستن مردم و   يامني براي نوع ديگر   هاي    برخلاف معني لغتي آن توانست محل     
  .  آوردپديددر برابر قدرت 

  
   گيرينتيجه

چنـين  بـوده اسـت هم    تـر     و آرام تـر     ديگر قاجار طـولاني   هاي    ناصرالدين شاه نسبت به دوره    ة  دور
تاسـيس دارالفنـون و     ،  و سپهـسالار   تحولات و رخدادهاي چشمگيري چـون صـدارت اميركبيـر         
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از . شوراي حكـومتي در ايـن دوره رخ داده اسـت     لخانه و دارا  مجلس مصلحت ،  معتبرهاي    روزنامه
 گـسترش  وهـا     و نمـايش واره   هـا     هنـري چـون نمـايش      يهـاي    حمايـت از فعاليـت     ،طرف ديگـر  

 توجه حكومت و در راس آن شـخص شـاه بـه شـكل گيـري                  دهندة عمومي نشان هاي    سرگرمي
اين فضاهاي عمومي در شرايط اختناق و فشار كه مشكلاتي چون قحطي و             . فضاهاي مردمي بود  

مجـالي بـراي    هـا      ديگر موجـود در ايـن نمـايش        بي عدالتي بر مردم حاكم است با كمك عوامل        
. سـازد   مـي  كنند كه در مجموع فضايي كارناوالي       مي برابري و آزادي فراهم   ،  مشاركت،    انتقادگري

اگرچه ناصرالدين شاه از كاركردهاي اجتماعي و تاثيرات كارناوال نا آگاه اسـت ولـي سـه عامـل                   
 را به تكوين شـرايط كارنـاوالي هـدايت        سفرهاي خارجي و استبداد تجمل پرور او        ،  قدرت طلبي 

وردر فـضاهاي كارنـاوالي از      مـردم بـا حـض     ،    دو سويه براي او و مردم داشت      اي    كند كه نتيجه   مي
يابنـد كـه      مـي  شـوند و بـه حـس آزادي دسـت           مـي  خاسته از تحمل ظلم و سختي رها      خشم بر 

 شاه نيز با كم شـدن  در مقابل و احتمالي آنها دربرابر حكومت نيز هست     هاي    سرپوشي بر طغيان  
مردمي كه  ،  داشت هايي عليه خود به سوپاپ اطميناني براي تداوم و ثبات قدرت او           خطر شورش 

زنـدگي  ،    مثالي در زندگي غيررسـمي كارنـاوال دسـت يافتـه بودنـد             واي    به شرايط آزادي نمونه   
بـدون  دو   پـس مـردم و شـاه هـر        . كردند  مي رسمي خود را با آرامش و بردباري بيشتري تحمل        

تكـوين فـضاي    . كردنـد   مـي  شناخت و آگاهي از كاركرد كارناوال هريـك از منـافع آن اسـتفاده             
بعـد شـناخت كاركردهـاي       كارناواليته كه از بعد شناخت نياز مـردم بـه سـرگرمي آگاهانـه و از               

 همـسان بـا     توانست زندگي اجتماعي مردم را با وجـود مـشكلات نـسبتاً           ،  كارناوال ناآگاهانه بود  
به وجود آمدن اين فضاي كارناواليتـه  . سازدتر    و آرامش بخش   پذيرترتحمل ديگر قاجار ي  ها  دوره

هـاي    خصوص نمايش در انعكاس خواسـت     هنري به هاي    برتوانمندي گونه شناسي     جامعه از منظر 
خلق يك اثر نمايشي اسـت      ة  بازيابي مفهوم اجتماعي كارناواليته كه نتيج     ،  كند  مي مردمي تاكيد 

توانـد    مـي  مفاهيم و اصـول اجتمـاعي     ة  هنري برپاي شناسي    هاي جامعه   كه ارزيابي دهد    مي نشان
جديـدي را در روابـط   هـاي   هاي نويني در كاركردهاي اجتمـاعي هنـر سـاخته و فرضـيه         ديدگاه



  89، بهار و تابستان اول سال دوم، شماره ،بياتجامعه شناسي هنر و اد       
  

 195

 ـ  هاي    شناخت كاركردها و تاثيرات گونه    . گذشته مطرح كند  هاي    اجتماعي دوره  ة مهجـور و عاميان
تواند رمزگشاي نقـاط    مياساس نظريات معاصر اجتماعيناصري برعصر  هاي    هنري مانند نمايش  

و از اين منظر اسـت     اند بوده مؤثرنامكشوفي باشد كه در رشد جامعه و تكوين تحولات اجتماعي           
  . شود  ميساز شناخت كلي جامعههنر زمينهشناسي   جامعهكه

  
  منابع
     .فرهنگستان هنر، نمايش در دورة صفوي  )1385( يعقوب، آژند

  .نشر مركز، و تاويل متن ساختار )1380( بابك، احمدي
شناسـي هنـر و       جامعـه در   »گراي فارسي چشم اندازي به رمان تاريخ    « )1388( نادر،  اميري
  .اولة اول شمارة دور، ادبيات
  . نشر مركز، دموكراسي گفتگويي )1384( منصور، انصاري

  .آرست، محمد جعفر پوينده، ديسوداي مكالمه خنده و آزا )1373( ميخاييل،  نيباخت
  .نشرني، رويا پورآذر، ترجمة ايتخيل مكالمه )1387( ميخاييل،  نيباخت

  .نشر شباويز، عباس باقري، ترجمة خنده) 1379 (هانري لويي، برگسون
  . انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، نمايش در ايران )1383( بهرام، بيضايي

  .نقش جهان، شناسي ادبيات دي بر جامعهدرآم )1377(پوينده، محمدجعفر 
  . نشر سپيده، ايتئاتر كريم شيره )1357( باقر،  مومني

ي، فرهنگي و هنـري تعزيـه خـواني         نقش و كاركرد اجتماع   « )1386( علـي ،  بلوك باشي 
انتـشارات  ،  مجموعه مقالات نمـايش   در  » جامعه سنتي ايران، گردهمايي مكتب اصفهان     در

  .فرهنگستان هنر
  . انتشارات روزنه، سنت و مدرنيته )1379( صادق، مكلازيبا

  .  نشر انديشه، سياحتنامه ابراهيم بيك )1353( زين العابدين، ايمراغه
  . انتشارات زوار، شرح زندگاني من )1384( عبداالله،  مستوفي
  . ، بي ندارالخلافه تهران )1355( ناصر،  نجمي
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  . انتشارات سنايي، بار ناصرالدين شاهاي دلقك در كريم شيره )1378( حسين، نوربخش
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